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  اي رشته يات تطبيقي و مطالعات بينادب

  
شود و بـه   تبديل مي دانشگاهياي  گاه به رشته هاي مطالعاتي يا دانش بشري آن حوزه
مستحكم و متقن استوار شده باشـد. تولـد    يابد كه بر پاية اصول نظريِ ها راه مي دانشگاه

اي باطـل شـود، آن دانـش هـم منسـوخ       شـود و اگـر نظريـه    هر علمي با نظريه آغاز مي
هـا ثابـت     هاي آن است. نظريه شود. بقا و استمرار هر دانشي متكي بر استحكام نظريه مي

حكـوم بـه   هاي بشري اگر متحول نشوند، م نيستند و همواره در حال تغيير هستند. دانش
هـا و اصـول نظـري قبلـي      تكميل يا تغيير ديدگاه ،فراموشي و فنا هستند؛ و شرط تحول

شـود. دانـش    گندد و تبديل به مرداب مـي  است. دانش و فكر بشري اگر راكد بماند، مي
اي از حركـت   اي بزرگ هميشه سيال و رونده باشد و لحظه بشري بايد همچون رودخانه

انجامـد و تكـرار    رات مـي حركت در بهترين شكل به تكـرار مكـرّ  بازنماند. بازماندن از 
اي در  دميدن مستمر روح تـازه  ،شادابي و شكوفايي هر علمي ةآور است. پس لازم ملال

  آن است. 
شـود ايـن    دانش ادبيات تطبيقي از اين امر كلي مستثني نيست. سؤالي كه مطرح مـي 

لـين كرسـي ادبيـات تطبيقـي در     واست: چرا پس از گذشت حدود پنجاه سال از ايجاد ا
اسـت؟ ايـن سـؤال بنيـادين را      رونق نيافتهما  دانشگاهيايران هنوز اين رشته در فضاي 

استاد هميشه در هوش و  لين بار مطرح كرد. اين سؤالِروانشاد استاد ابوالحسن نجفي او
جفـي  برانگيـز اسـتاد ن   چند پاسخ براي اين سؤال تأمـل  انداز بوده است. گوش من طنين

ايم. آن چند درسي هـم كـه    گاه كرسي ادبيات تطبيقي نداشته ل، ما در ايران هيچدارم. او
. بـراي  نينجاميـد كرد به ايجاد كرسـي   مرحوم فاطمه سياح در دانشگاه تهران تدريس مي

ايجاد يك كرسي دانشگاهي بايد اسباب آن را هم فراهم آورد. هر علمي بايـد پيـروان و   
شد. هر استادي بايد شاگرداني را تربيت كند تا آن راه را ادامه دهنـد.  روندگاني داشته با

هاي شخصـي   دوم، رويكرد ما در ايران به ادبيات تطبيقي بيشتر بر مبناي علائق و سليقه
هاي كاربردي هم بدون چارچوب  بوده است تا اصول علمي و نظري اين رشته. پژوهش

نباشند، راهگشا هـم نيسـتند. مـا هنـوز     كننده  نظري و روش تحقيق مشخص، اگر گمراه
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ايـم و   ي و پيگيرانه در ساحت نظري ادبيـات تطبيقـي را مطـرح نكـرده    دهاي ج پرسش
لين شمارة ت آرا گرديده است. در اوبيشتر باعث تشتّ ،تحقيقات و اظهارنظرهاي پراكنده

شـد  چـاپ   1389فرهنگستان زبان و ادب فارسي هم كه در بهـار  ادبيات تطبيقي مجلة 
  گفتيم:

فرهنگستان زبان و ادب فارسي به چاپ مقـالات پژوهشـي و روشـمند، و     ادبيات تطبيقيمجلة 
هـا   ها و معرفي و نقد كتاب در قلمرو ادبيات تطبيقي اختصاص دارد و در كلية زمينه نيز گزارش
 هـاي ادبـي، انـواع ادبـي،     جمله در موضوعِ روابط و تأثيرات ادبي، نهضـت  پذيرد، من مطلب مي
هاي ادبي، مطالعات ترجمه، ادبيـات جهـان، ادبيـات و جهـاني شـدن، رابطـة        ها و مايه مضمون

خصوص سينما، نقاشي، عكاسـي، موسـيقي، علـوم     هاي علوم انساني ــ به ادبيات با ساير شاخه
اجتماعي، مطالعات فرهنگي، فرهنگ عاميانه، فلسفه و مطالعات اديان ــ و علوم دقيق و بررسي 

هـاي جديـد    هاي مختلف جهان، بسط و تبيين نظريـه  عيت ادبيات تطبيقي در كشورتحليلي وض
هـاي   المللـي و نقـد كتـاب    هاي ملي و بـين  هاي علمي و همايش ادبيات تطبيقي، معرفي انجمن

  )4ادبيات تطبيقي. (

سوم، شتابزدگي ما در پيمودن راه صد ساله در يك شب است. ادبيات تطبيقي چنـدين  
گونـه بـدون هـيچ     شود و قـارچ  شود و ناگهان مد روز مي موشي سپرده ميفرا ةدهه به بوت

) چنـين  1387( فرهنگسـتان  ةنامكند. دكتر حداد عادل در شمارة چهلم  اي رشد مي ضابطه
قـدر كـافي شناسـانده     هاي ادبي بـه   هنوز دستاوردهاي معتبر نو در حوزة نظريه«گويد:  مي

هاي فكري بـه   ها در ميان جريان راهه نشده است؛ كج ها در تحقيقات ادبي پر اند؛ خلأ نشده
هـايي   اندازي گرايش ادبيات تطبيقي در دانشگاه ). راه4» (نسل جوان نشان داده نشده است.

 ـ اسـتاد متخصـص دارنـد و نـه كتابخانـة      كه بعضاً نـه  حـاكي از شـتابزدگي و    ،يتخصص
  نگري است. سطحي

گرايش و چند درس است كـه بنيـاد    چهارم، فروكاستن رشتة ادبيات تطبيقي به يك
كشاند و در بهترين حالت فقـط بخـش    علمي را به بيراهه مي ةعلمي و تماميت اين رشت

اي آن غافـل   رشـته  هـاي بـين   گيـرد و از پيشـرفت   سنتي اين دانش مورد توجه قرار مـي 
گذريم و بـاز ناگزيرخودمـان را تكـرار     شويم، يعني از تحولات نوين اين رشته درمي مي
  كنيم. يم



سرمقاله ûý )، پياپيûýăÿبهار و تابستان ( ā/ûادبيات تطبيقي    5
  اي رشته ادبيات تطبيقي و مطالعات بين

 

 

توان به همة آنها پرداخـت.   دلايل ديگري هم وجود دارد كه در اين مجال كوتاه نمي
اما آنچه كه عيان است فرهنگستان زبان و ادب فارسي تنها نهاد علمي ايـران اسـت كـه    

نام استاد ابوالحسن نجفـي بـر تـارك آن    و دارد » ادبيات تطبيقي«گروه مستقلي با عنوان 
و  عـالم و بزرگـوار باشـيم    م بتوانيم شاگردان خلفي بـراي آن اسـتاد  درخشد. اميدوار  مي

هــاي نــوين پژوهشــي آن در  انــدازي رشــتة ادبيــات تطبيقــي و حــوزه روزي شــاهد راه
  .هاي ايران باشيم دانشگاه

نگـاهي تطبيقـي بـه رويكـرد     «رضا پيروز و همكـاران در مقالـة    غلام ،در اين شماره
دو اثر از اميل زولا و صادق چوبـك را  » صبور سنگو ال ژرمينهاي  پوزيتيويسم در رمان

هـاي ايـن دو رمـان را     اند و تشابهات و تفاوت از ديدگاه مكتب ناتوراليسم مقايسه كرده
هـا،   بررسي تطبيقي ريشه«جواد حجاري در مقالة  بخش و محمد پدرام لعلاند.  نشان داده

بـازي   به بررسـي تطبيقـي سـياه   » ريكاييبازي ايراني و آم ها و كاركردهاي سياه مايه درون
اند و  پرداخته ينِ  هاي استيون توتوسي و كلوديو گي مريكايي با استفاده از نظريهاايراني و 

رغم تشابهات ظاهري از جايگاه و كاركردهـاي   علي ،معتقدند كه اين دو گونه نمايشنامه
جايگاه نقـد  «بابك فرزانه در  و سيد ليدا نامداراجتماعي كاملاً متفاوتي برخوردار هستند. 

الگويي آنيمـا در   مطالعات ادبيات تطبيقي؛ با تكيه بر بررسي تطبيقي كهن الگويي در كهن
الگـويي مشـترك    به بررسي خاستگاه كهن» مهدي اخوان ثالث شعر عبدالوهاب البياتي و

تـه و  اخوان ثالث و عبـدالوهاب البيـاتي پرداخ   ،در اشعار دو شاعر معاصر ايران و عرب
هـاي زبـاني،    دهند كه چگونه ادبيات مللي چون ايران و عراق در عـين تفـاوت   نشان مي

رسـند.   اي مشـترك مـي   جغرافياي و سياسي بر پاية نظرية يونگ در بنيـاد بـه سرچشـمه   
بررسي تطبيقي واقعة تصوير بيدل دهلوي  حشر تصوير؛«پور و رقيه همتي در   وليعبداالله

رغـم   اند كه بيدل و اسـكار وايلـد، علـي   نتيجه گرفته» ر وايلداسكا گري تصوير دوريانبا 
هايشـان   انـد، داسـتان   اينكه از نظر مشرب فكري اختلافـات زيـادي بـا يكـديگر داشـته     

تأثير روايت استعاري  مطالعة«د. قدسيه رضوانيان و همكاران در نساختي مشابه دار ژرف
را بـر   شاهنامهر روايت استعاري كوشند تا چگونگي تأثي مي» نگاري فردوسي بر شاهنامه

گيرنـد.   نگاري بررسي كنند و براي اين منظور از نظرية پل ريكور بهره مي جهان شاهنامه
الگـوي   كهـن  الگويي يونگ در مطالعة تطبيقي نقد كهن«داري در  ايران لك و احمد تميم
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 نامةشـاه  ديسـه، دو قهرمـان حماسـي   اُاند تا رسـتم و   كوشيده» سفر و بازگشت قهرمان
هـاي آنهـا را بـر پايـة      هـومر را مقايسـه كننـد و تشـابهات و تفـاوت      ةديساُ فردوسي و

بررسـي تطبيقـي   «مهسا پاكـدل در  محمدرضا فارسيان و الگوي يونگ شرح دهند.  كهن
لويي فردينـان سـلين و   از » 62زمستانو  سفر به انتهاي شبهاي  مضمون جنگ در رمان

دهنـد كـه ايـن دو     تشابهات بدون ارتباطات نشان مي با استفاده از نظريةاسماعيل فصيح 
آميز، قهرمان مشترك، نوع روايـت و عنـاوين    داستان در مواردي چون داشتن زبان هجو

دادن به مسئلة شهيد، شـهادت و فـداكاري    نمادين با يكديگر همساني دارند ولي ارزش
سـادات   راضـيه عمـران و   نيا آسيه ذبيحدر راه ميهن از موارد افتراق بين دو داستان است. 

هلي فسـقلي در  و  آليس در سرزمين عجايبژانر فانتزي در  بررسي تطبيقي«فروزان در 
از  آليس در سرزمين عجايـب  ةكودكان جذاّبژانر فانتزي را در دو اثر » ها سرزمين غول

انـد و   بررسـي كـرده   نيـا  از شكوه قاسم ها هلي فسقلي در سرزمين غوللوئيس كارول و 
  .اند تا وجوه تشابه و تفاوت ژانر فانتزي در ايران و غرب را نشان دهند دهتلاش كر

  

  رضا انوشيرواني علي
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